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یش  ب‌ها ا خو  . د ببر بش  ا خو تا  می‌کرد  ه  نگا
ر  ا بید  . د ــو ب ن  رگا ستا و  ن  آسما رد  ــو م ر  د هم 
هم که می‌شد باز چشم به آسمان داشت. تا 
مکتب‌خانه  در  را  او  اسم  سالگی   ۵ در  اینکه 

نوشتند.
 ، ن آ قــر د  زو خیلی  نه  ‌خا مکتب ر  د محمد 
گرفت.  ــاد  ی را  حدیث  و  ــات  ــی ادب عــربــی،  ــان  زب
که  می‌پرسید  ل  ا ســؤ ر  آنقد نه  مکتب‌خا ر  د
که  می‌آمد  پیش  و  ند  می‌شد گیج  معلم‌ها 

جوابی برای خیلی از سؤالاتش نداشتند.
شهر  ین  ا  . ــت رف ث  کا شهر  به  شد  که  بزرگ‌تر 
ر  د  . ــت ش ا د ر  قرا نی  کنو ن  بکستا ز ا ر  کشو ر  د
شد  آشنا  نصر  بو ا سم  ا به  ی  ــرد ف با  شهر  ین  ا
ه  د هزا شا ــع  ق ا و ر  د د  ــو ب ف  شــرا ا و  ن  عیا ا ز  ا که 
از  که  داد  اجــازه  و  برد  قصر  به  را  او  ابونصر  بود. 
د  جو و آنجا  ر  د ن  آسما رصد  ی  برا که  یلی  سا و
ین  ا ز  ا ه  د ستفا ا ه  را  . کند ه  د ستفا ا  ، شـــت ا د

وسایل را هم به او یاد داد.
ابوریحان همان‌طور که با وسایل توی قصر 
د  یا را  نی  نا یو و  بی  عر ی  ــا ن‌ه ــا ب ز  ، ــرد ــی‌ک م ر  ــا ک

گرفت.
دانشمندان  آن  در  که  بود  شهری  کاث  شهر 
بودن  خوبی‌های  از  می‌کردند.  زندگی  زیادی 
و  حقوق  که  بود  این  ابوریحان  برای  ــار  درب در 
مزایای عالی داشت و توانست برای خودش 
بهتر  را  ن  آسما ند  ا بتو تا  بخرد  د  ــا ی ز یلی  سا و
د  ا بغد شهر  ر  د شنید  ینکه  ا ــا  ت  . کند ــد  رص
زندگی  بوزجانی  اسم  به  معروفی  دانشمند 
برقرار  ارتباط  نامه  طریق  از  او  با  پس  می‌کند 
کرد. آن دو مرتب از هم سؤال می‌پرسیدند و 

به سؤالات هم جواب می‌دادند.
ابوریحان و بوزجانی کاری کردند که در زمان 
ــرای  ب ــود.  بـ ــوم  ــج ن ــی در علم  ــاب ــق ان ــودش  خـ
صیه  تو د  ــو بـ ــه  چ و  د ن  آ ر  ــا کـ ــد  ــی ن ا ــد ب یــنــکــه  ا
ً کتاب را بخوانید. اما حیف که  می‌کنم حتما
ابوریحان نتوانست زیاد در این شهر بماند 
جنگ  طر  خا به  یگر  د ی  خیلی‌ها مثل  هم  و  ا
ــه‌اش  ــول ک در  را  ــش  ــای ــاب‌ه ــت ک ــد  ش ــور  ــب ــج م

بگذارد و راه سفر را در پیش بگیرد.
ــن  ــ ی ــر ــ ف‌ت ــرو ــ ــع ــ م ز  ا ــی  ــ ــک ــ ی ن  یـــــحـــــا ر بـــــو ا

ی  ز مرو ا ن  ا نشمند ا د ز  ا ــر  ت د زو خیلی  که  کسی   . ست ا ن  ــرا ی ا یخ  ر تا علمی  ی  شخصیت‌ها
توانست طول و عرض شهرها را به دست بیاورد. کسی که قطر کره زمین را حساب و ثابت 

کره زمین گرد است.
یحان  بور ا شت.  ا ند مهارت  یی  فیا جغرا عرض  و  ل  طو و  ستارگان  و  م  نجو مورد  ر  د فقط  او 
اً  بعد که  را  یعی  قا و ز  ا بعضی  نست  ا تو و  ا  . شت ا د هم  بی  خو سی  سیا شم  ف  ل ‌معرو به‌قو

اتفاق افتاد پیش‌بینی کند.
او هنگامی‌که در خوارزم بود کتابی نوشت به اسم »التحذیر من قبل ترک« یعنی متوجه 
خطر ترُک‌های آسیای میانه باشید. او در این کتاب در مورد خطر حمله ترک‌های آسیای 
حمله  ن  ــرا ی ا به  ته  سو سه  د  شــو د  ــا ی ز ن  رتشا قد گــر  ا شت  نو و  ا  . د ــو ب ه  د ا د ر  ا هشد نه  میا
ل  سا  ۱۰۰  ؛  قی سلجو بعد  ل  سا  ۲۰  همین  ی  برا و  د  ا ند ش  گو حرفش  به  کسی  ما  ا  . می‌کنند
ن  سا خرا به  حمله‌ها  یــن  ا ر  د  . ند کرد حمله  ن  ــرا ی ا به  ل‌ها  مغو بعد  ل  ســا  ۲۰۰   و  غزها  بعد 

خسارات بزرگی وارد شد و افراد زیادی کشته شدند.
هم  ن  یحا ر بو ا که  د  می‌شو جه  متو ن  ا جو نو ه  نند ا خو که  ست  ا ین  ا ر  د ب  کتا ین  ا بی  خو
سرزمین  این  بزرگان  مورد  در  تاریخی  کتاب‌های  در  همیشه  بقیه.  مثل  است  بوده  آدمی 
از  احترامشان  مبادا  شد  نزدیک  آنها  به  زیاد  نباید  گویی  که  گفته ‌شده  سخن  شکلی  به 

بین برود.
اما حمید عبدالهیان با زیرکی خاصی کاری کرده است که خواننده نوجوان با تمام وجود 

به آنها نزدیک شود. چطور؟ با زبان طنز.
نگ  د فعه  یک‌د که  می‌زند  م  قــد ی  ر ی  چه‌ها کو ی  تــو ا  به‌هو سر ن  یحا ر بو ا که  کنید  فکر 
به  سرش  هم  او  می‌رسد  نظر  به  که  هم  دیگری  شخص  بخورد.  دیگری  فرد  سرِ  به  سرش 

آسمان است.
این اتفاق در صفحه ۲۶ کتاب نوشت شده است. اما اصل واقعه مربوط به شهر ری است. 
کسی هم که سر ابوریحان به سرش خورد ابو محمد خجندی ستاره‌شناس معروف بود. 
کسی که توانسته بود وسیله‌ای به اسم سدس فخری درست کند. سدس دایره خیلی 

بزرگی بود که خجندی با آن توانسته بود زاویه محور زمین را حساب کند.

مجله‌ دانشمند/سری جدید 
شماره 16 
آبان 1402


